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نامه خسروان منتشر شد
شاهنامه 

و  بیشتر از شاهنامه
ــروان» علاوه بر متن  ــه  خس «نام
ــت از  ــاهنامه، دایره المعارفی اس ش
ــر آنچه مربوط  ــطوره و ه تاریخ، اس
است به فرهنگ و آیین های باستانی 

ایران زمین. 
این کار عظیم که تاکنون دو جلد 
ــت، شامل موارد  آن منتشر شده اس

زیر است: 
ــتاری  ویراس ــاهنامه،  ش ــن  مت  -
ــخه  ــک نس ــاس ی ــح براس و تصحی

(نسخه سن ژوزف) 
از  ــی  دقیق و  ــد  ــه جدی ترجم  -

شاهنامه عربی به گزارش بنداری
ــتان کیومرث (در  ــل داس - تحلی

این جلد) 
- دگرنویسی نسخه ها

ــتین انسان در  - کیومرث و نخس
اسطوره های سکایی

ــطوره آفرینش  ــدی بر اس - درآم
غول نخستین

و متن داستان کیومرث براساس 
ــتنویس ۷۰۵ (قاهره  ــاهنامه دس ش

 .(۴

ــد انجام  ــن دو جل ــه طی ای آنچ
ــت تجربه گرانسنگی است  شده اس
ــل بیت به بیت  ــل آن تحلی که حاص
شاهنامه است بر متن گستره عظیم 
ــی. در  ــتاوردهای اسطوره شناس دس
ــازه ای  ــا خوانش ت ــن مجموعه ب ای
ــتیم که از  ــه هس ــاهنامه مواج از ش
ــه کلمه و بیت به بیت نقب  کلمه ب
ــود به این دستاورد عظیم  زده می ش

اساطیر قومی.
ــری در این  ــع دکتر طاه  کار بدی
ــکاش در این  ــت و کن ــه دق مجموع
ارزش شاهنامه است، ارزشی افزون 
ــده  ــای شناخته ش ــر همه ارزش ه ب
ــی؛ اینکه  ــزرگ زبان فارس ــن اثر ب ای
ــه  ــاهنامه آن هم ــزء ش در جزءبه ج
دانش مکتوم در کلمه ها و بیت ها و 

ماجراها کشف و تحلیل شود. 
را  ــی  عظیم کار  ــری،  دکترطاه
ــت؛ کاری که پس از  شروع کرده اس
ــازه آغاز خواهد  ــام و پایان آن ت انج
ــت از دل  ــرار اس ــه ق ــد. کاری ک ش
ــده  ــته و تصحیح ش ــن ویراس آن مت
شاهنامه براساس نسخه سن ژوزف 
ــای مفصلی در  ــد و نیز کتاب ه در آی
ــی که در هر  ــورد هر یک از مباحث م
جلد و به مناسبت آن جلد شمه ای 
ــت. کاری که  ــده اس از آنها آورده ش
ــری بعد از  ــلام محمد طاه ــر غ دکت
ــن مجموعه  ــد جلد از ای ــار چن انتش
ــد انجام بدهد  ــه در پایان کار، بای و ن
و  ــف  مختل ــای  بخش ه ــک  تفکی
ــار هریک به صورت  پرداختن و انتش
ــتقل و کامل است. بنابراین نامه  مس
ــروع این راه  ــروان، دفتر دوم ش خس

بس طولانی است. 

دست  آخر

حاشیه ای بر مفهوم سبک در «رمان به روایت رمان نویسان»
تعطیلات آخر هفته  طولانی ادبیات ما

ــه راه او نرفته و  ــندگی چندان ب ــیری در طرز نویس اینکه اخلاف گلش
ــات را محملی برای بازنمایی  ــبک پردازی صرف نظر کرده اند و ادبی از س
دانسته اند و دست آخر نوشتن برایشان به تحمیل فرم های از پیش آماده 
بیانی بر ماده ای به شکل خاطره یا تجربه بدل شد، تقریبا همه آن چیزی 
ــت. چرا که این اخلاف و  ــت که ادبیاتِ اخیر ما را محاصره کرده اس اس
ــان فضای غالب ادبیات را تسخیرکرده اند. گلشیری خود  کارگاه نشینانش
در مقاله «سی سال رمان نویسی» جز چند استثناء -بوف کور و ملکوت و 
ــنگ صبور و چند رمان دیگر- دیگر رمان نویسان سه دهه پیش از خود  س
ــی می خواند و حالا قریب به دو  دهه پس از او نیز  را ضایعات رمان نویس
جز چند  استثناء، باقی را هنوز می شود ضایعات ادبیات خواند. وضعیت 
ــبک  ــاله  س ــبک علیه محتوا یا همان مس ــان می دهد که ایده س اخیر نش
ــن دو مفهوم «بیان»  ــت. در جدال بی ــان در ادبیات ما مطرح اس همچن
ــتن ادبیات، بازنمایی را دستور کار  و «بازنمایی»، ادبیات ما با رسانه پنداش
ــی کرده است. اگر  ــاپیش از خلق امر  نو چشم پوش خود قرار داده و پیش
ــیری  ــان در نظر بگیریم، در آثار گلش ــاوت زندگی و زب ــبک را مابه التف س
همواره زبان بر زندگی فائق آمده است. اما مگر ادبیاتِ غالب این روزهای 
ــت پذیرها  ــته ها و زیس ــتایش از زیس ــا چیزی جز بازنمایی زندگی، یا س م
ــت در جایی که تضاد قدیمی و جاافتاده سبک و  ــت. با این همه درس اس
محتوا بروز می کند و مساله ادبیاتِ بدون سبک مطرح می شود، منتقدان 
پیشرویی چون سانتاگ اعلام می کنند که ادبیات بدون سبک وجود ندارد. 
ــبک به نوعی این  ــر از این منتقدان هم، بحث و حدیث ها در باب س پیش ت
گزاره را تایید می کنند. «رمان به روایت رمان نویسان» نوشته میریام آلوت 
ــناس -که اخیرا پس از سال ها در نشر مرکز  با ترجمه علی محمد حق ش
تجدیدچاپ شده- در بخش آخر به طور مفصل به مساله سبک یا به قول 
ــت. در «اقوالِ» این بخش  ــون «بنیاد هنر ادبیات» پرداخته اس استیونس
ــندگان با یکدیگر است، فلوبر نامه هایی دارد در  که اغلب مکاتبات نویس
ــبک، «می گویی به قالب بیش از حد توجه می کنم.  دفاع تمام عیار از س
دریغا! قصه قصه روان و تن است: شکل و محتوا نزد من یکی است. دقت 
ــت نه؛ بلکه خود آن  ــه ضامن دقت و درستی کلام اس ــتی اندیش  و  درس
است.» او در نامه دیگری به ژرژ ساند توجه به زیبایی بیرونی را «روشِ» 
ــاد جاافتاده  ــوال نیز گرچه بر تض ــته ها و اق ــود می خواند. دیگر نوش خ
ــت اما همگی معترف اند که هیچ اثر مکتوبی  ــبک استوار اس محتوا و س
ــاله دیگری برمی دارد،  ــت. این اجماع البته پرده از مس بدون سبک نیس
ــبک ها یا بدیع اند و ساختاری، یا کلیشه ای اند و بازنمایانه. گرچه  اینکه س
ــیوه  ــت و مدعی آن بود که هیچ ش ــتی پا از این فراتر گذاش هنر مدرنیس
زبانی توان بازنمایی ندارد و از این روست که سبک پردازی (همان سبک 
ــن تلقی از  ــد. ای ــتی ش ــاختاری) جزء لاینفک ادبیات مدرنیس ــع و س بدی
ــبک که طوری زبان به کار گرفته شود تا دریافت تازه ای به دست دهد  س
ــت. میریام  ــون کند، حاصل همین رویکرد اس ــا معنای زندگی را دگرگ ی
ــه پس از وولف  ــد ک ــوت در جمع بندی خودش به این نتیجه می رس آل
ــت  کمتر می توان  ــتریچی و نام هایی از این دس ــس و جویس و اس و لارن
نشانی از سبک پردازی یا حساسیت مفرط به سبک را در ادبیات پیدا کرد. 
ــتفاده منضبط به چشم دید  ــانی از اس «اکنون دیگر به ندرت می توان نش
ــانه ای  ــز از صناعت تصویرپردازی می کرد، نه می توان هیچ نش که جیم
ــیت مفرط  ــت آورد؛ یا از آن حساس ــبک کنراد به دس از اثرات مکتوب س
ــروی خلاق جویس  ــیقایی؛ یا از آن نی ــرکات موزون و موس ــف به ح وول
ــد رمان در قرن بیستم  ــتی سبب ش ــتفاده خاصش از زبان به راس که اس
ــل از  ــتر، این نس ــه تعبیر  ای. ام فورس ــری پیدا کند.» ب ــوان دیگ توش و ت
ــندگان با فروپاشی انگاره های پذیرفته شده اجتماعی در دوره میان  نویس
ــتند  دو جنگ جهانی تازگی و طراوتی دیگر به ادبیات آوردند و می خواس
ــه همراه با نوعی  ــد ک ــزی را بیافرینند که بهتر از خونریزی هایی باش چی
ــد و از این میان زبان آوری  ــتر می ش ــت بر جهان سایه گس بی تفاوتی داش
ــاسِ مختص نویسندگانی چون لارنس و وولف و  ــایی فردی و حس و رس
جویس و استریچی را گرایشی می خواند اساسا «نهان روشانه و مخفی»، 
ــه در ادبیات معاصر چندان رگه هایی از آن را نمی توان پیدا کرد. آلوت  ک
می نویسد، رمان نویسان معاصر گویی ترجیح می دهند به حداقل کیفیاتی 
بسنده کنند که مقتضای هر سبک خوبی است. «نوشته های اینان اغلب 
به هیچ احساس استوار و نامعمولی نسبت به کلمات آراسته نیستند که 
با آن بتوان آنها را از دیگر آثار بازشناخت. ساخت جملات آنها نیز اغلب 
ول و وارفته است و پیش پا افتاده و بازاری.» و البته این نوشته ها به زعم او 
به خوبی آموخته اند که چگونه از اصطلاحات و عبارات معمولی بهترین 
ــکر حرف های هر روزی است. از بخت یاری ما  بهره را بگیرند که شیر و ش
ــتیم  ــت کم تنها نیس ــاید که در این تلقی از ادبیات اخیرمان دس ــت ش اس
ــتانی را بر  ــندگان معاصری که کنش داس ــتند نویس ــان نیز هس و در جه
ــه ای را اختیار کرده اند.  ــبک بد و کلیش ــبک پردازی ترجیح داده اند و س س
ــیری که جریان  غالب حاضر را تشکیل می دهند از این دست  اخلاف گلش
نویسندگان هستند. دوره ما همان طور که میریام آلوت در آخر می نویسد 
دوره تعطیلات آخر هفته ای است طولانی. «قالب نثر که وسیله ای است 
هم در اختیار زندگی روزمره و هم در دست ادبیات نسبت به آنچه دارد 
ــت و کلا در آن دو گرایش به چشم می خورد  ــاس اس اتفاق می افتد حس
یکی گرایشی عامیانه، که هر چه دم دستش بیاید به خود جذب می کند و 
در خود منعکس می سازد و این روزها غلبه دارد و دیگر گرایش خاص و 
ــانه که می خواست آن چیزهای دم دستی را پس بزند تا چیزی  نهان روش
ارزشمندتر از یکنواختی خلق کند.» اخلاف گلشیری جز کارگاه های ادبی 
ــت ادبی گلشیری نیز هست،  ــت بر قضا وجه مورد  مناقشه زیس او که دس
طرز نوشتن او و ایده ادبیات او را ادامه ندادند. این است که ادبیات ما نیز 

در تعطیلات آخر هفته ای طولانی به سر می برد.

ادبيات
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صفحه 10 مسعود جعفری جوزانی: از عبوسی ها به تنگ آمدم
صفحه 11 گفت وگو با پروین بهمنی، پژوهشگر و خواننده قشقایی
صفحه 12 هارولد پینتر  و خشونت سرد نئولیبرالیسم، در نمایشنامه  «دردخفیف»

ــافر  ــت که مس ــی اس ــته مثل حرف های پیش پاافتاده توی تاکس این نوش
ــار یکدیگرند،  ــدت کوتاهی که کن ــافر می زند. در م ــده و راننده با مس ــا رانن ب
ــیری دیگر، راننده و  ــند تا فرصتی دیگر مس ــه می کش ــیون را از دم کیس سیاس

مسافری دیگر. 
یادم هست اوایل انقلاب آنقدر موج این بحث های سیاسی فراگیر و متنوع 
و متضاد بود که گاه به زدوخورد می کشید تا جایی که در برخی از مکان های 
ــکلی مبتذل مردم را از بحث سیاسی ممنوع کرده بودند. من به  عمومی به ش
ــور خارجی سفر نکرده ام اما فکر می کنم کمتر کشوری در دنیا هست  هیچ کش
ــان باشد و در عین حال  ــی لق لقه زبانش که مثل ایران اینقدر حرف های سیاس
غیرسیاسی ترین آدم های روی زمین باشند. این دوگانگی و تضاد تقریبا در همه 
ما به شکلی وجود دارد، مثلا در هیچ کجای دنیا این همه درباره شعائر اخلاقی 
حرف نمی زنند. تقریبا روی در و دیوار همه نهاد های دولتی، ادارات و در سطح 
ــورد. در مقابل این همه  ــم می خ ــهر اینگونه نصایح اخلاقی به وفور به چش ش
ــیار بی اعتنا یا کم توجه هستیم.  ــعارهای اخلاقی، ما به مسایل اخلاقی بس ش
ــتانم از قول جامعه شناسی می گفت، مردم دوکشور را نمی شود  یکی از دوس

روان شناسی کرد؛ یکی مردم کشور ژاپن را که خودآگاهند و ناخودآگاه ندارند 
ــور ایران را که همه ناخودآگاهند و خودآگاهی ندارند. باز به قول  و مردم کش
یکی از دوستانمان حالا این همه قصه پردازی برای چیست و به قول پدربزرگ 
ــه؟» آدمی که دلش می خواهد  ــلطنت طلبم: «بالاخره آخرش چی می ش س
حرف بزند، برایش اهمیت ندارد که چه می گوید و آیا کسی به حرفش گوش 
ــی دارد یا نه. آمیرزا باقر که  ــا نه. یا اینکه اصلا حرفش اثری،  دانش ــد ی می ده
ــود. اما چرا  ــی ترین آدم روی زمین ب ــبزی می فروخت، سیاس ــر  کوچه ما س س
ــی بود، در گرماگرم روزهای انقلاب کله سحر کف دست هایش را به هم  سیاس
ــاه تره  ــنیز ش ــاه تره رو بردن، بدوبدو گیش ــد و فریاد می زد: «بدوبدو ش می کوبی
ــبزی می خریدند و آمیرزای  ــایه می ریختند بیرون و س ــید.» زن های همس پوس
ــر سبز می دهد بر  ــاده دل را نصیحت می کردند که زبان سرخ س ــتایی س روس
باد. توی کوچه ما همه یک پا انقلابی محافظه کار بودند. پدربزرگم، صبح ها با 
عصا می آمد بالای سرم و به شکل تحقیرآمیزی نوک عصا را می زد به پهلویم 
ــو برو نون بخر...» وقتی جواب نمی شنید نوک  ــو، بلند ش و می گفت: «بلند ش
ــی تموم  ــو نون خشخاش ــفت تر فرو می کرد و می گفت: «پاش ــش را س عصای
ــه...» من که داشتم خواب های انقلابی می دیدم، غر می زدم که «ول کن  می ش
ــتی.» همان  ــی هس ــه تو به فکر نون  خشخاش ــا دنیا داره کن فیکون می ش باب
ــا در اینکه من  ــن گفت: «چریک زیر پتو.» واقع ــود که پدربزرگم به م ــا ب روزه
ــتم، تردیدی  ــت مبارزه کنم و آرمان رویایی داش انقلابی بودم، دلم می خواس
ــت است که  ــوق ریختم. درس ــک ش ــد اش نبود. حتی از اینکه انقلاب پیروز ش

ــدم، اما چون این میل انقلاب بالقوه در من  ــاعت ۱۱ بیدار نش هرگز زودتر از س
وجود داشت در ناخودآگاهم انقلاب کرده بودم. 

ــت در جریان  ــده بود، می گف ــن آخری ها که پیر ش ــرزا باقر ای ــوم آمی مرح
ــرش زده  ــته. نمی دانم این فکر از کجا به س ــیاهکل حضور داش ــری س درگی
ــبزی ها را در روزنامه  ــلاب که س ــرم روزهای انق ــاید در همان گرماگ ــود. ش ب
ــیاهکل را جایی خوانده بود و در چرت نیمروزی اش کنار  می پیچید جریان س
ــفر کرده بود. خدابیامرزدش. به قول  ــیاهکل س پیاده رو روی پیت حلبی به س
ــر مرده برمی داره اما آدمیزاد نه.» از ما که  ــیطون دست از س مادربزرگم «ش
گذشت، ریش مان زیر پتو یا روی پتو، شب راحت خوابمان می برد. اما عده ای 
انقلاب ندیده، جنگ نرفته انقلابیون قبل و بعد انقلاب را به باد انتقاد می گیرند 
ــه اگر ما بودیم، فلان کار را می کردیم یا فلان کار را نمی کردیم، دوره آرمان  ک
ــتی دیگر آمد: حرف های سیاسی  ــت و کشتی بان را سیاس و آرمانگرایی گذش
ــی راه می اندازیم. مقاله و یادداشت و  ــریات سیاس می زنیم، روزنامه ها و نش
ــا دریغ از کمترین اثرگذاری. مادرم  ــت اظهارنظر، ام مصاحبه و اظهارنظر پش
می گفت، «آخر آمیرزا باقر انقلاب می کنه» گفتم: «مادرجان آخه با حرف که 
ــه بهش اعتقاد  داری  ــرد.» مادرم گفت: «آره اما حرفی ک ــه انقلاب ک نمی ش
ــت،  ــت می گفت آمیرزای باقر همان قدر که اعتقاد داش اثر می گذاره...» راس
ــی که ما  ــت. اما نمی دانم چرا با این همه حرف  سیاس همان قدر اثر می گذاش
ــلمانی، توی خیابان، توی نوشته ها، پس چرا  ــی، توی س می زنیم، توی تاکس

روی کسی اثر نمی گذاریم. 

ــازوکار  ــره بر س «بازدم»، رمان آنیتا یارمحمدی یکس
حافظه شکل گرفته است. کسری، دانشجوی انصرافی 
ــفر  ــت و در تدارک س تصمیم به جلای وطن گرفته اس
ــت. کم وبیش رمان، روایت یک روز از زندگی کسری  اس
است. در بین آثار داستانی سال۹۳ «بازدم» از چند جنبه 
ــت آنکه کاملا بر حسب تمایز  ــت. نخس درخور  تامل اس
ــان آکنده  ــت. فضای رم ــلی به  نگارش درآمده اس نس
ــل های دهه چهلی و دهه شصتی است.  ــه نس از مقایس
ــت و زمان  ــن زمان روای ــت بی ــیده اس رمان نویس کوش
ــوع رویدادها فاصله زمان مند را تا حد ممکن کاهش  وق
ــه دوم اهمیت قرار دارد.  ــه این ویژگی در درج دهد، ک
ــه حوادث  ــان در پس زمین ــن رم ــه ای ــت آخر آنک و دس
ــه راوی تا حد ممکن از  ــد. با آنک ــال ۸۸اتفاق می افت س
ــی با اتفاقات آن  سال پرهیز کرده است،  مواجهه  سیاس
ــیاری از اتفاقات و تطور غالب  به هر  روی مرکز  ثقل بس
ــصتی کتاب حول محور سال ۸۸  شخصیت های دهه ش

است. 
ــی  ــری دل کنده و با بورس ــه بر می آید کس ــن ک چنی
ــت،  ــت و پا کرده اس ــه برای خودش دس ــه در فرانس ک
ــه ای از  ــا مجموع ــان ب ــن رم ــن دارد. در ای ــد رفت قص
ــتیم.  ــی روبه رو هس ــیب های اجتماع ــلات و آس معض
ــتی از همه مصائب  ــنده کوشیده تا فهرس در واقع نویس
ــت  ــب آن، با چسب و بس اجتماعی فراهم آورد و بر حس
ــود را پیش ببرد. در  ــی روایت خ ــی و خاطره نویس تداع
ــری در برخورد با هر  ــی از رمان کس ــش قابل توجه بخ
ــه ای از زندگی روزمره بلافاصله مطلبی را از اول  صحن
ــری  ــی آورد و بازگو می کند. خواهر کس ــا آخر به یاد م ت
ــت به انتحار زده  ــاس و آسیب پذیر- دس -دختری حس
ــت. پدر و مادر داغدیده در عین حال متعلق به نسل  اس
آرمان های بربادرفته دهه چهلی ها هستند (از این بابت 
ــاختار رمان مبتنی بر مفهومی  ــوان ادعا کرد که س می ت
ــت). یکی از همنسلان  ــوم به «شکاف نسلی» اس موس
ــت. یکی دیگر،  ــته و رفته اس ــری، از مملکت گذاش کس
ــدی، خود را  ــت. نفر بع ــاد مبتلا اس ــت اعتی ــه مصیب ب
ــور  ــت و از همه شر و ش ــرده اس ــول درآوردن ک ــف پ وق
ــغلی  ــعه  ش ــی اش به مد و طراحی  لباس و توس جوان
ــته است. مضمون آشفتگی های عاطفی و مدار  دل بس
ــودش ظهور پیدا می کند.  ــق- نفرت هم به جای خ عش
ــت تا روایتی  ــیده اس آنیتا یارمحمدی تا حد ممکن کوش
سر راست و خوشخوان به دست دهد. در رسیدن به این 
ــی فروگذار نکرده است. به  هدف تقریبا از هیچ کوشش
ــردرگمی،  ــرت، تباهی و س هر روی در ملغمه ای از حس
ــای  ــه مکان ه ــرش ب ــرگ خواه ــالروز م ــری در س کس
خاطره انگیز بسیاری سر می زند و آشنایانی را از نزدیک 
ملاقات می کند، هیچ کس از موج خیز مصیبت در امان 
ــت. هر کس به نحوی با خودش و زندگی اش  نمانده اس

ــه ای از  ــد نداریم خلاص ــا قص ــاری دارد. در اینج گرفت
ــت دهیم. «بازدم» رمانی است که  اتفاقات رمان به دس
ــه خواندنش می ارزد و در حیطه خوانده های نگارنده  ب
ــن نمونه ها  ــی از بهتری ــال۹۳ یک ــتانی س از ادبیات داس
ــت. از منظری دیگر «بازدم» مصداق جالب توجهی  اس
ــم را به  ــت از رویکردها و طرز تلقی هایی که رئالیس اس
ــت.  ــی ایران بدل کرده اس ــان غالب داستان نویس گفتم
ــم- مفهوم  ــاره کردی ــالوده رمان- همان طور که اش ش
ــنده تا جایی که می توانسته  ــت. نویس شکاف  نسلی اس
ــخصیت ها با یکدیگر را  همه ابعاد زندگی و مواجهه ش
ــی کرده است. در فضای  ــکاف  نسلی بررس از دریچه ش
داستان نویسی ایران، دو دوره تاریخی به شدت در کانون 
ــرار دارد: ۱- دهه چهل و ۲- دهه  ــندگان ق توجه نویس
ــصت. این نگره بیش از آنکه به اندیشه ای تاریخی یا  ش

تحلیلی تاریخی استوار باشد، از دینامیسم 
ــات   ــی ادبی ــیر تاریخ ــی س ــولات درون تح
داستانی پیروی می کند. به عبارت ساده تر، 
ــر دوش تاریخ  ــود را ب ــات ناتوانی خ ادبی
ــه چهل در اکثر این آثار – و  می گذارد. ده
نیز در «بازدم»- ماهیتی کاملا نوستالژیک 
ــه، بدیل دهه چهل،  ــام مقایس دارد. در مق
ــه ای که  ــت. ده ــه آغازین انقلاب اس ده
همراه با نیروهای گریزاز مرکز و درون مرکز 
ــت، جنگ و دگرگونی سبک زندگی،  سیاس
ظاهرا نسلی محرومیت کشیده، مبهوت و 
ــت خورده را به زندگی تحویل داده  شکس
ــادی «تحلیل گفتمان»  ــه مب ــت. اگر ب اس
پایبندی نشان دهیم، پیش از هر چیز لازم 

ــلی» اطمینان حاصل  ــت که از ماهیت «شکاف نس اس
ــت و  ــلی مقوله ای کاملا انتزاعی اس ــکاف نس کنیم. ش
ــد، نمی تواند  ــات نکرده باش ــی تا خود را اثب ــر انتزاع ام
ــد. منظور از  ــح بده ــی را توضی ــاحتی از زندگ ــچ  س هی
ــتانی  ــوص در عرصه ادبیات داس ــلی به خص شکاف نس
ــران در وضعیتی  ــران، نه ارجاع به تقابل پدران و پس ای
شبیه به آثار ادبیات قرن نوزدهم روسیه است و نه مثل 
ــخص  رمان توماس مان یا پاتریک وایت در دوره ای مش
ــت درمی آورد.  ــواده ای را به روای ــر خان ــخ تقدی از تاری
ــلم  ــت مس ــی اش- حقیق ــوع ایران ــلی- از ن شکاف نس
ــره اختراع جامعه شناسان  فرض شده ای است که یکس
ــل ها به هم نزدیک  ــاس نس محافظه کار بود. بر چه اس

ــوند؟ از کجا مطمئنیم که تنش های  یا از هم دور می ش
ــلی گسترده تر است. با  ــلی از تنش های درون نس بینانس
کمی دقت در احوال همین یک دهه گذشته درمی یابیم 
ــلی دامنه تاثیرگذارتری بر سبک  که تنش های درون نس
ــوزان  ــا همان طور که س ــت. ام ــی ایجاد کرده اس زندگ
ــاره کرده است  ــبک» اش ــانتاگ در مقاله «در باب س س
ــمن بزرگ  ــی» دو دش ــی» و «روانشناس «جامعه شناس
ــردازی در دوران معاصراند. این دو کلان روایت  روایت پ
ــخیر  ــات را به تس ــی لایه های حی ــه تمام ــد ک مدعی ان
ــرایطی  ــی تحت چنین ش درآورده اند و هر داستان نویس
ــه روایتش با گزارش های  ــت ک در معرض این خطر اس
ــد. این  ــوض کن ــا ع ــی ج ــی و روانشناس جامعه شناس
ــنده داده  ــت نویس ــازدم» کار دس ــه در «ب ــکلی ک مش
ــانه جای خود را به مفاهیم  ــف رمان نویس ــت. کش اس
انتزاعی بسته بندی شده داده است. علاوه 
ــای با معرفت  و  ــتالژیای رفق ــن نوس ــر ای ب
ــم  ــب دهه چهل با نیهیلیس  جان در یک قال
ــصت، دو قطب  بچه های بهت زده دهه ش
ــیده  ــاب را قوام بخش ــای روایی کت نیروه

است. 
ــر  ــا متغی ــی ب ــای روای ــش نیروه چین
ــت برای  ــی اس ــلی، سرپوش ــرات نس تغیی
ــتانی  ــان ادبیات داس ــه گفتم ــی ک بحران
ــعی در مخفی کردن آن  ــدت س ایران به ش
ــت به رئالیسم و صرف نظر از  دارد. بازگش
را  ــندگان  نویس ــتی،  رهیافت های مدرنیس
ــرت بنگرند  وامی دارد تا به دهه ای با حس
که در آن رئالیسم بازارگرمی داشته است. 
ــم  ــا اتکا بر مقتضیات رئالیس ــم دهه چهل ب اما رئالیس
سوسیالیستی هم دست وپاگیر است و هم از آرمان هایی 
ــخن به میان می آورد که سایه تاریخ از سر آنها عبور  س
کرده است. در نتیجه، بازگشت به نوستالژیای رئالیستی 
ــش  زندگی روزمره امکان پذیر  جز از طریق میانجی فتی
ــک و  ــول تئوری ــم و تح ــن، مدرنیس ــن بی ــت. در ای نیس
تکنیکی روایت کاملا خارج از مدار قرار می گیرد. ظرف 
یک دهه گذشته، ادبیات داستانی ایران یکسره در تسخیر 
ــت که کاملا رئالیستی و برحسب  نویسندگانی بوده اس
ــق با چارچوب های عرضه و تقاضا-  منطق بازار - مطاب
ــه  ــلاف آنک ــد. برخ ــد آورده ان ــود را پدی ــای خ متن ه
ــز از ایدئولوژی و احترام  ــرض این دیدگاه را پرهی پیش ف

ــم  به اصل آزادی و تکثر افکار معرفی می کنند، رئالیس
ــی این سال ها به شدت ایدئولوژیک مبتنی  داستان نویس
ــت.  بر آگاهی های کاذب متاثر از رویکردهای هویتی اس
ــم  ــم بازار به مراتب از رئالیس خلاصه اش اینکه رئالیس

سوسیالیستی ایدئولوژیک تر است. 
ــت ها و خسران هایی  در «بازدم» با جهنمی از شکس
ــه ناممکنی  ــه در صدوپنجاه صفح ــتیم ک روبه رو هس
ــادآوری  ــه مخاطب ی ــرایطی را ب ــن ش ــی در چنی زندگ
ــر وقت  ــی رمان، ه ــخصیت اصل ــری، ش ــد. کس می کن
ــاورد. فعال کردن  ــاد بی ــه ی ــد ب ــد، می توان اراده می کن
ــت که  ــش از یک قرن اس ــق تداعی، بی ــه از طری حافظ
ــت. تجربه  ــی منسوخ شده اس ــنت داستان نویس در س
ــف در کنار  ــت و ویرجینیا وول ــل پروس ــندگانی مث نویس
ــانی مثل  ــفه کس ــناختی از زمان و فلس ــی پدیدارش تلق
ــت که  ــه اس ــروزی آموخت ــب ام ــه مخاط ــون ب برگس
ــی احضار  ــته ای را از طریق تداع ــچ گذش ــه، هی حافظ
ــأ حافظه و یادآوری عاملی بیرونی است  نمی کند. منش
ــاده تر، او را  گیر  ــخص را صدا می زند یا به بیان س که ش
ــه غیرارادی»  ــا اصطلاح «حافظ ــت ب می اندازد. پروس
ــد. رویدادی عادی  ــرح می ده این فرایند را به خوبی ش
ــا راوی به یاد  ــت ت ــانده خوردن، محملی اس مثل جوش
ــانده را در  ــی در کودکی همین جوش ــه دیر زمان آورد ک
ــت. در ادامه راوی آن منزل  منزل فلان کس خورده اس
ــازی می کند. ماجراهای رخ داده در آن  را در ذهن بازس
مکان را بازگو می کند و به تدریج روستایی یا شهری در 
ــازی می شود. حافظه، بایگانی نیست،  حافظه اش بازس
ــا حافظه خود  ــت. ما ب ــد تالیف زندگی اس ــه فراین بلک
ــین را از نو و دستکاری شده خلق می کنیم.  زندگی پیش
ــادآوری کنترل پذیر یا  ــیر ی ــت به همین دلیل، س و درس
ــت. یعنی راوی نمی تواند با اتکا به  حتی هدفمند نیس
ــت  حافظه اش از ابتدا تا انتهای ماجرایی را بی کم وکاس
ــد، خود  بازگو کند. حافظه بیش از آنکه روایت پذیر باش
ــیر  ــزان، فرایند یادآوری س ــت. به همین می روایتگر اس
ــود  ــادگی نمی ش ذهنی راوی را هدایت می کند و به س
ــرل یا هدایتش کرد. تکانه های تاریخی یا تروماهای  کنت
ذهنی، در نحوه یادآوری و سازوکار حافظه تغییر ایجاد 
می کنند. مثلا خاطره ذهنی آدم ها قبل و بعد از انقلاب 
ــت نمی کند.  ــط روایی ثابت حرک ــا یک ریتم یا یک خ ب
ــت. همه  ریتم حافظه متغیرهای خاص خود را داراس
ــته را تداعی  ــور زیس ــت، ام ــا ضرباهنگ ثاب ــا ب ذهن ه
نمی کنند. معلوم نیست چرا ذهن کسری و رکسانا حین 
ــاوت با یک ضرباهنگ  ــادآوری اتفاقات دو زندگی متف ی
ــیده  ــه یاد می آورند». بی تردید آنیتا یارمحمدی کوش «ب
ــی در وضعیت موجود  ــت با بضاعت داستان نویس اس
رمانی خوش پرداخت ارایه دهد. هرچند با این شگردها 

و تمهیدات تا جای دوری نمی توان رفت. 
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